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 چکیده

علی‌تبریزی‌خسروشاهی‌از‌علمای‌شیخیّه‌و‌از‌جملهه‌شهادرنا ‌‌‌‌بن‌حسین
ههای‌هسه ‌‌‌‌سیدّ‌کاظم‌رشتی‌است.‌تاکنو ‌چهار‌رسهاهه‌از‌وی‌نر‌کتابخاههه‌‌

رساهة‌فی‌اهفرق‌بهین‌اهزاها ‌و‌اههدهر‌و‌‌‌‌»خطیّ‌شناسایی‌شده‌است.‌وی‌نر‌
کند.‌از‌‌نیدداه‌خاصّ‌خویش‌را‌پیرااو ‌زاا ،‌نهر‌و‌سراد‌بیا ‌ای‌«اهسراد

نظر‌وی‌زاا ،‌اشتمل‌بر‌نو‌تعریف‌حقیقی‌و‌ظاهری‌اسهت.‌نر‌تعریهف‌‌‌ا
حقیقی‌آ ،‌زاا ‌از‌جمله‌اشخّصات‌جسم‌است،‌بدین‌اعنا‌که‌شیء‌حانث‌
از‌هنگام‌حدوث‌خویش،‌ااتهدانی‌نارن‌کهه‌خداوههد‌حهاف ‌آ ‌اسهت.‌نر‌‌‌‌‌‌
نیدداه‌وی،‌زاا ‌وعاء‌اوجونات‌جسماهی،‌سهراد‌وتهت‌و‌وعهاء‌فعهل‌و‌‌‌‌‌

که‌اشیّت‌اشتمل‌بر‌اراتب‌دوهادوهی‌است؛‌هذا‌‌ز‌آ ‌جااشیّت‌اههی‌است.‌ا
سراد‌هیز‌نارای‌اراتب‌اختلفی‌خواهد‌بون؛‌افزو ‌بر‌این‌نهر‌وتت‌و‌وعاء‌

.‌خسروشاهی‌از‌تعابیر‌رایج‌حکما‌هسهبت‌بهه‌‌‌شودعاهم‌عقل‌هیز‌شمرنه‌ای
کند.‌اساساً‌نر‌نیدداه‌وی‌خداوهد‌تنها‌شیء‌‌زاا ،‌نهر‌و‌سراد‌استفانه‌همی

داههه‌‌‌ست‌و‌سایر‌اوجونات،‌اعم‌از‌اجرّن‌و‌اانی،‌از‌ااوری‌شهش‌بسیط‌ا
داهه‌اتناسب‌با‌کیفیّت‌وجونی‌شیء‌و‌عاهم‌‌اهد.‌این‌ااور‌شش‌ترکیب‌یافته

.‌این‌هوشتار،‌نیدداه‌اصنفّ‌ایهن‌رسهاهه‌را‌‌‌شونداوجون‌نر‌آ ،‌تعریف‌ای
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ههای‌هظریهات‌وی‌را‌هشها ‌نانه‌‌‌‌‌تحلیل‌و‌بررسّی‌همونه‌و‌برخی‌از‌کاستی
‌ت.اس

علی‌تبریزی،‌رساهه‌فی‌اهفرق‌بین‌اهزاا ‌‌بن‌نهر،‌سراد،‌حسین‌:ها‌کلیدواژه
‌و‌اهدهر‌و‌اهسراد.

‌.‌معرّفی‌اجمالی‌حکیم‌خسروشاهی‌و‌رسالة‌وی7
علی‌خسروشاهی‌تبریزی‌از‌علمای‌شیخیّه‌و‌از‌جمله‌شادرنا ‌سیدّ‌کاظم‌رشهتی‌‌‌بن‌حسین

نر‌کربلا‌است.‌از‌زهدداهی‌و‌کیفیّت‌سلوک‌او‌دزارش‌افصلّی‌نر‌کتب‌تراجم‌بیا ‌هشهده‌‌
‌است.‌تاکنو ‌از‌وی‌چهار‌رساهه‌به‌ترتیب‌زیر‌شناسایی‌شده‌است.‌

؛‌نر‌حقیقت‌این‌رساهه‌از‌آ ‌سهید‌‌همتحیّرینترجمة‌فارسی‌رساهة‌سیر‌و‌سلوک‌یا‌نهیل‌ا.‌6
علی‌خسروشاهی‌با‌اشهارت‌اسهتان‌خهون‌آ ‌را‌بهه‌فارسهی‌‌‌‌‌‌‌بن‌کاظم‌رشتی‌است‌که‌حسین

ترجمه‌کرنه‌است.‌از‌این‌رساهه‌تاکنو ‌نو‌هسخه‌شناسایی‌شده‌است.‌هسخه‌اولّ‌اتعلّق‌به‌
ة‌نوم‌نر‌نر‌ناهشهگاه‌تههرا ‌اسهت.‌هسهخ‌‌‌‌‌941کتابخاهة‌علی‌اصغر‌اههدوی‌نر‌اجموعهة‌‌‌

‌اوجون‌است.‌6586کتابخاهة‌الیّ‌الک‌به‌شمارۀ‌
؛‌وی‌ایهن‌رسهاهه‌را‌بهه‌نرخواسهت‌ایهرزا‌‌‌‌‌‌رساهة‌فی‌اهفرق‌بین‌اهزاا ‌و‌اهدهر‌و‌اهسراد.‌2

حسن‌هندی‌هگاشته‌است.‌وی‌نر‌این‌رساهه،‌نر‌اواضع‌اختلف‌و‌دوهادوهی‌به‌سخنی‌از‌
‌اظم‌رشتی‌باشد.‌هماید‌که‌امکن‌است‌اران‌وی‌سیدّ‌ک‌شی ‌خون‌تمسّک‌ای

ای‌است‌که‌وی‌به‌زبا ‌عربی‌هگاشته‌بونه‌و‌به‌‌؛‌این‌رساهه‌ترجمة‌رساههأار‌بین‌الأارین.‌9
آ ‌را‌به‌فارسی‌بردرناهده‌است.‌روش‌بحث‌نر‌‌نرخواست‌برانر‌ایماهی‌خون‌کربلائی‌جباّر

هش‌این‌رساهه‌بر‌پایة‌آیات‌و‌احانیث‌است‌و‌نیدداه‌اشاعره‌و‌افوّضه‌نر‌آ ‌اهورن‌هکهو‌‌
هگههداری‌‌‌1246دیرن.‌این‌رساهه‌نر‌کتابخاهة‌آیت‌اهلّه‌ارعشی‌هجفهی‌بهه‌شهمارۀ‌‌‌‌‌ترار‌ای

‌شون.‌‌ای
اههدین‌احسهائی‌اسهت.‌‌‌‌‌زیهن‌‌بن‌‌ای‌نر‌شرح‌حالات‌شی ‌احمد‌؛‌رساههاهمعارف‌الاحمدیّه.‌4

هااگذاری‌این‌رساهه‌با‌توجّه‌به‌هام‌شی ‌احمد‌بونه‌است.‌این‌رساهه‌نارای‌سه‌اقام‌است.‌
م‌اول:‌شرح‌احوال‌و‌صفات‌او‌)علم‌اهیقین(.‌اقام‌نوم:‌بیها ‌اخهلاق‌و‌کیفیهّت‌سهیر‌و‌‌‌‌‌اقا

سلوک‌وی‌)عین‌اهیقین(.‌اقام‌سوم:‌طیب‌ذات‌و‌ارتفها ‌عقهل‌و‌هطافهت‌روحهی‌او‌)حهق‌‌‌‌‌‌
هگههداری‌‌‌‌62148/8اهیقین(.‌این‌رساهه‌نر‌کتابخاهة‌آیت‌اهلهّه‌ارعشهی‌هجفهی‌بهه‌شهمارۀ‌‌‌‌‌‌

هه‌.ق.‌به‌ایرزا‌احمد‌تقی‌اااقاهی‌نانه‌اسهت،‌‌6256ر‌سال‌ای‌که‌ن‌شون.‌براساس‌اجازه‌ای
‌نردذشت‌وی‌پس‌از‌تاری ِ‌یان‌شده،‌ذکر‌درنیده‌است.
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‌‌تصحیح‌.‌شیوۀ1
‌نر‌کهار‌‌اسهاس‌.‌اسهت‌‌شده‌شناسایی‌خطیّ‌های‌کتابخاهه‌نر‌هسخه‌نو‌تاکنو ‌رساهه‌این‌از

‌بهه‌‌اصفها ‌نر‌خواهساری‌فاضل‌اهلّه‌آیت‌کتابخاهة‌به‌اتعلّق‌ای‌هسخه‌رساهه،‌این‌تصحیح
‌و‌اسهت‌‌هستعلیق‌هسخه‌این‌خطّ.‌است‌شده‌هگاشته‌برگ‌چهار‌نر‌که‌است‌‌6‌/294شمارۀ

‌نر‌هسهخه‌‌این‌اهبته.‌نارن‌ترجیح‌نیگر‌هسخة‌به‌هسبت‌هگارش‌نر‌صحّت‌و‌نتّت‌حیث‌از
‌شهده‌‌آورنه‌آ ‌صهحیح‌‌وجه‌نیگر،‌هسخة‌به‌توجّه‌با‌که‌نارن‌افتاندی‌اهدکی‌بسیار‌اوارن
‌بهه‌‌اتعلهّق‌‌نوم‌هسخة.‌است‌شده‌دذاری‌هشاهه‌«ف»‌اختصاری‌علاات‌با‌هسخه‌این.‌است

‌استنسها ‌‌بهرگ‌‌هفهت‌‌نر‌هسخه‌این.‌است‌‌22944شمارۀ‌به‌رضوی‌تدس‌آستا ‌کتابخاهة
‌.است‌شده‌نانه‌هشا ‌«آ»‌با‌هسخه‌این‌اختصاری‌علاات‌و‌شده

‌دورنمایی‌از‌محتوای‌رساله‌.3
شون،‌با‌نیدداه‌رایج‌و‌‌تعریفی‌که‌از‌زاا ،‌سراد‌و‌نهر‌و‌اراتب‌آ ‌نر‌این‌رساهه‌ارائه‌ای

اورن‌پذیرش‌حکما‌تفاوت‌اساسی‌نارن.‌اصنفّ‌پیش‌از‌بیا ‌تفهاوت‌ایها ‌زاها ،‌نههر‌و‌‌‌‌‌
‌ناهد.‌‌سراد،‌تذّکر‌شش‌اقدّاه‌را‌برای‌ورون‌به‌اصل‌بحث‌ضروری‌ای

بت‌به‌ذات‌اههی‌ااری‌امتنع‌است؛‌زیرا‌هر‌یک‌از‌زاا ‌تصورّ‌اکا ‌یا‌زاا ‌هس‌مقدّمه‌اولّ:
شهون،‌‌‌اهد؛‌هذا‌هر‌حکمی‌که‌بر‌افعال‌اههی‌اترتهّب‌اهی‌‌‌و‌اکا ،‌توسطّ‌فعل‌اههی‌خلق‌شده

هسبت‌به‌ذات‌اههی‌ثابت‌و‌صانق‌هخواهد‌بون؛‌نر‌غیر‌این‌صورت،‌نر‌ذات‌اههی‌ترکیب‌
د.‌از‌این‌رو،‌جریا ‌اکها ‌یها‌‌‌آید‌و‌این‌ترکیب‌استلزم‌حدوث‌خداوهد‌خواهد‌ش‌لازم‌ای

شون؛‌نر‌هتیجه‌تصورّ‌آ ‌هیز‌احال‌‌تعاهی‌به‌عنوا ‌ااری‌احال‌تلقیّ‌ای‌‌زاا ‌هسبت‌به‌حق
‌خواهد‌بون؛‌زیرا‌تصورّ‌اار‌احال،‌احال‌است.

دوهه‌ارتباط‌و‌اتتراههی‌وجهون‌ههدارن.‌وجهون‌‌‌‌‌‌:‌ایا ‌ذات‌اههی‌و‌تمام‌اشیاء‌هیچمقدّمه‌دوم
تعاهی‌و‌امکنات‌سبب‌ایجان‌ترکیب‌و‌نر‌هتیجه‌اسهتلزم‌‌‌‌ایا ‌حق‌هردوهه‌رابطه‌و‌اتترا 

باشد.‌تمام‌اسهماء‌و‌صهفات‌اهههی‌از‌ظههورات‌خداوههد‌اسهت‌کهه‌نر‌اراتهب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حدوث‌ای
دوهادو ‌تجلیّ‌همونه‌است.‌ارتبة‌فعل‌و‌اشیّت‌اههی‌بدو ‌واسطه‌خلق‌شهده‌اسهت؛‌ااها‌‌‌‌

بنابراین‌تمام‌اسماء‌و‌صفات‌اهههی‌‌‌اهد؛‌سایر‌اشیاء‌با‌واسطه‌و‌از‌طریق‌فعل‌اههی‌خلق‌شده
‌شوهد.‌نهیل،‌آیت‌و‌رحمتی‌از‌سوی‌خداوهد‌هسبت‌به‌امکنات‌احسوب‌ای

تبیین‌شش‌اار‌که‌نر‌تحقّق‌اوجونات‌سهم‌تابل‌توجهّی‌نارهد.‌این‌شش‌اار‌‌مقدّمه‌سوم:
که‌ای‌‌کنند،‌به‌دوهه‌نر‌وجون‌و‌واتعیّت‌یافتنِ‌تمام‌اوجونات‌ااکاهی‌هقش‌بسزایی‌ایفاء‌ای

داهه‌احقّق‌هشون،‌شیء‌اوجون‌هخواهد‌شد.‌وی‌‌ادر‌شرایط‌برای‌تنها‌یکی‌از‌این‌ااور‌شش
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ولَقَد »کند.‌این‌تسمیه‌نر‌حقیقت‌از‌آیة‌کریمه‌‌تعبیر‌ای«‌ایّام ستّة»از‌این‌شش‌اار‌با‌عنوا ‌

ن 
ِ
نا م  أیّامٍ وَ مَا مَسَّ

ِ
تّة
ِ
 وَ الأرَض وَ ما بَينَهُما في س

ِ
موات اتتباس‌شده‌است.‌این‌‌6«‌لُغُوبٍ خَلَقْنَا السَّ

‌است‌از:‌‌‌شش‌اار‌عبارت
‌.‌کمّ‌و‌اقدار‌جوهری‌که‌به‌اعنای‌اقدارِ‌اانّه‌است.6
شهوهد‌و‌ذاتهاً‌تبهول‌تسهمت‌‌‌‌‌‌.‌کیف؛‌اران‌از‌آ ‌اعراضی‌است‌که‌عارض‌بهر‌اهانّه‌اهی‌‌‌‌2

‌هماید.‌همی
شهون.‌‌‌اهی‌‌.‌زاا ؛‌که‌هسبت‌به‌آ ،‌نو‌تعریف‌ظاهری‌و‌حقیقی‌از‌سوی‌اصهنفّ‌ارائهه‌‌‌9

اش،‌ااتدان‌نارن.‌‌تعریف‌ظاهری‌زاا ‌این‌است‌که‌هر‌اار‌حانث،‌از‌هما ‌ابتدای‌حدوث
دیرن.‌زاها ‌حقیقهی‌از‌‌‌‌پیوستگی‌این‌ااتدان‌به‌عهدۀ‌خداوهد‌است‌و‌توسطّ‌او‌صورت‌ای

دوهه‌که‌اکا ‌حقیقی‌از‌جمله‌اشخّصات‌جسم‌است‌و‌‌جمله‌اشخّصات‌جسم‌است،‌هما 
‌شون.‌میداه‌از‌جسم‌جدا‌ه‌هیچ

کند‌و‌با‌آ ‌اسهاهخت‌نارن؛‌ههذا‌اکها ‌‌‌‌‌.‌اکا ؛‌ظرف‌و‌وعائی‌که‌شیء‌نر‌آ ‌حلول‌ای‌4
که‌اکها ‌ااهور‌نههری‌و‌زاهاهی‌هیهز‌اتناسهب‌بها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ااور‌سرادی،‌از‌هما ‌سن ‌است؛‌چنا 

‌خونشا ‌است.
.‌جهت؛‌وجه‌شیء‌است‌و‌به‌اعنای‌توجّه‌به‌اصل‌خهون‌و‌اسهتمدان‌از‌ابهداء‌خهویش‌‌‌‌‌‌8

‌است.
ه؛‌به‌اعنای‌ایزا ‌تأثیر‌هر‌اؤثّر‌نر‌اثر‌خویش‌است.‌این‌ایزا ‌با‌توجّه‌به‌ترب‌و‌بعد‌.‌رتب‌1

‌شون.‌‌به‌اؤثّر،‌تعریف‌و‌تبیین‌ای
داهه‌‌ناهد‌که‌تمام‌این‌ااور‌شش‌پس‌از‌اتمام‌این‌اقدّاات،‌وی‌ذکر‌این‌هکته‌را‌ضروری‌ای

و‌وعائی،‌با‌توجّه‌به‌هما ‌‌نر‌تحقّق‌جمیع‌اوجونات‌تأثیر‌نارهد؛‌ااا‌این‌ااور‌نر‌هر‌عاهم
‌عاهم‌و‌از‌سن ‌هما ‌عاهم‌هستند.

شوهد‌و‌از‌سن ‌هما ‌شیء‌خواهنهد‌‌‌داهه،‌از‌اشخِّصات‌اشیاء‌احسوب‌ای‌تمام‌ااور‌شش
بون؛‌هذا‌این‌اشخِّصات‌نر‌اوجونات‌سرادی،‌فعلی‌و‌نر‌اوجونات‌نهری،‌افعوهی‌اجرّن‌

‌و‌نر‌ااور‌زااهی،‌افعوهی‌اانی‌هستند.‌
داهة‌یان‌شده،‌اساوق‌با‌نیگری‌است.‌وجون‌و‌تحقّق‌‌هر‌یک‌از‌ااور‌شش‌هارم:مقدّمه‌چ

هر‌شیءای‌نر‌عاهم‌خارج،‌اتوتفّ‌بر‌تحقّق‌یافتن‌تمام‌ااور‌یان‌شده‌است.‌خسروشاهی‌از‌

‌ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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‌کند:‌سه‌هکته‌را‌استنتاج‌ای‌2«فَإنِّما أَمرُهُ إِذا أَرَادَ شَيئاً أَن یَقُوُلَ لَهُ کُنْ فَيَکوُن»تفکّر‌و‌تأاّل‌نر‌آیة‌

‌پنها ‌است؛«‌فَیکَوُ »داهه‌نر‌کلمة‌‌اهف(‌این‌جهات‌شش
‌اههی‌است؛«‌کنُ»ب(‌وجون،‌حاصل‌و‌هتیجة‌اار‌

‌اتحقّق‌و‌اکوَّ ‌خواهد‌بون. ‌ج(‌اوجون‌عبارت‌از‌شیء
شون.‌اشهیّت‌نر‌اعتبهار‌‌‌‌ابدا ‌اولّ‌یا‌اشیّت‌اههی،‌به‌نو‌صورت‌اعتبار‌ای‌مقدمه‌پنجم:

شون.‌اشیّت‌نر‌این‌اعتبار‌ااری‌حانث‌است‌و‌تمهام‌صهفات‌‌‌‌باهذات‌الاحظه‌ای‌هخست،
داهه‌نر‌او‌اعتبر‌خواهد‌بون.‌‌شون‌و‌از‌این‌جهت‌آ ‌ااور‌شش‌ااور‌حانث‌بر‌آ ‌اترتّب‌ای

دیرن؛‌‌ای‌است‌که‌صدور‌اشیاء‌توسطّ‌آ ‌صورت‌ای‌نر‌هحاظ‌و‌اعتبار‌نوم‌اشیّت‌به‌دوهه
ول‌فیض‌به‌اانو ‌خویش‌است.‌نر‌ایهن‌فهرض،‌اشهیّت‌‌‌‌به‌نیگر‌عبارت،‌واسطة‌نر‌وص

‌داهه‌خواهد‌بون.‌ااری‌اجرّن‌و‌بسیط‌است‌که‌فاتد‌ااور‌شش
امکنات‌به‌اعتبار‌هطافت‌و‌کثافتی‌که‌نارهد،‌به‌اجرّن‌و‌اانی‌یا‌نهری‌و‌‌مقدّمه‌ششم:
هد‌شوهد.‌نر‌نیدداه‌وی‌اران‌از‌اجرّن،‌بسیط‌احض‌هیست؛‌زیرا‌تنها‌خداو‌زااهی‌تقسیم‌ای

است‌که‌بسیط‌ان‌جمیع‌وجوه‌است؛‌بنابراین‌اران‌از‌اجرّن،‌اار‌جهدا‌و‌بهه‌نور‌از‌اهانّۀ‌‌‌‌
داههة‌‌‌عنصری‌و‌ادتّ‌زااهی‌و‌هوازم‌آههاست؛‌بدین‌ترتیب‌جمیع‌اجرّنات‌از‌جهات‌شش

به‌حسب‌همها ‌شهیء‌و‌بها‌توجهّه‌بهه‌ارتبهة‌‌‌‌‌‌‌‌‌اهد؛‌ااا‌جهات‌هر‌شیء‌اذکور‌ترکیب‌یافته
‌‌شون.‌وجونی‌آ ‌تعریف‌ای

‌.‌تفاوت‌زمان،‌دهر‌و‌سرمد‌در‌نگاه‌مصنف4ّ
علی‌خسروشاهی‌تبریزی‌اتسام‌دوهادو ‌اوتات‌و‌اوعیه‌عبارت‌است‌‌بن‌‌نر‌نیدداه‌حسین

ها‌به‌سهخنی‌از‌شهی ِ‌‌‌از:‌ازل،‌سراد،‌ابد،‌نهر،‌و‌زاا .‌اصنفّ‌برای‌تبیین‌تفاوت‌ایا ‌آ 
یّت‌او‌است.‌چناهچه‌اوهّیت‌و‌تعاهی‌عین‌ابد‌هماید.‌از‌انظر‌وی‌ازهیّت‌حق‌‌خون‌تمسّک‌ای
تعاهی‌اغایر‌با‌یکدیگر‌باشند،‌نر‌این‌صهورت‌ایهن‌نو‌صهفت‌ااهری‌حهانث‌‌‌‌‌‌‌آخریّت‌حق‌

خواهد‌بون‌و‌احذورِ‌اوجون‌نر‌عدم‌پذیرشِ‌کلام‌شی ‌خون‌را،‌به‌اقدّاه‌اولّ‌و‌نوم‌ارجا ‌
‌نهد.‌ای

تعاهی‌از‌‌ه‌تنها‌ذات‌حقاز‌انظر‌اصنفّ‌تمام‌اسماء‌ذات‌اههی‌هماهند‌ازل،‌ابد،‌علیم‌و‌تانر‌ک
شون‌ترانف‌هفظی‌نارهد؛‌زیرا‌چناهچه‌دفته‌شون‌که‌این‌اسهماء‌بهرای‌افهاهیم‌‌‌‌‌آهها‌ارانه‌ای

تعهاهی‌خواههد‌‌‌‌اهد،‌این‌اار‌سبب‌ایجان‌ترکیب‌نر‌ذات‌حق‌‌اختلف‌و‌دوهادو ‌وضع‌شده
‌ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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‌.‌اهد‌شد.‌اسماء‌افعال‌هماهند‌خاهق‌و‌فاطر‌هیز‌ااری‌حانث
راد‌به‌‌وتتِ‌فعل‌اههی‌و‌وعاء‌آ ‌از‌جمله‌اباحث‌اورن‌بحث‌همچنین‌اختصاص‌نان ‌س

نر‌این‌رساهه‌است.‌خسرو‌شاهی‌اعتقد‌است‌که‌سراد‌اختصاص‌به‌فعل‌و‌اشهیّت‌اهههی‌‌‌
نارن‌،‌از‌آ ‌هنگام‌که‌خداوهد‌آ ‌را‌اوجون‌و‌حانث‌همونه‌است.‌عاهم‌نهر،‌وعاء‌و‌ظرف‌

جرّن‌است،‌ارواح،‌هفوس،‌طبهایع،‌‌اوجونات‌اجرّن‌هماهند‌عقل‌اولّ،‌که‌برترین‌اوجون‌ا
دوهه‌که‌عقول،‌ارواح‌و‌هفوس‌‌اوانّ‌و‌صور‌اثاهی‌است؛‌بنابراین‌نهر‌باطن‌زاا ‌است،‌هما 

طور‌که‌تمام‌اجسام‌هزن‌روح‌حاضر‌هستند،‌تمهام‌اجهزاء‌زاها ‌هیهز‌‌‌‌‌‌اهد.‌هما ‌باطن‌اجسام
‌هسبت‌به‌نهر‌حاضر‌هستند‌و‌غیبتی‌هدارهد.

سراد‌و‌نهر‌بیا ‌شد،‌تمام‌اجزاء‌زاا ‌از‌ابتدا‌تا‌اهتها‌هسبت‌بهه‌‌با‌توجّه‌به‌آهچه‌نر‌اورن‌
باشند.‌تقدمّ‌و‌سبقت‌نهر‌بر‌اجزاء‌زاا ‌شبیه‌‌نهر‌هماهند‌نتیقة‌واحد،‌حتیّ‌کمتر‌از‌آ ‌ای

تقدمّ‌برخی‌از‌اجزاء‌هسبت‌به‌برخی‌نیگر‌هیست.‌این‌هحوه‌از‌تقدمّ‌نربارۀ‌رابطهة‌نههر‌و‌‌‌
کند.‌او‌اعتقد‌‌سبت‌این‌سخن،‌کلاای‌از‌شی ‌خون‌بیا ‌ایسراد‌انتفی‌است.‌اصنفّ‌به‌انا

است‌که‌سراد‌عبارت‌است‌از:‌وتت‌استمرّی‌که‌تمام‌ااور‌اتعدّن،‌علاوه‌بر‌تباین‌نر‌اکا ‌
و‌اوتات،‌نر‌یک‌آ ‌از‌سراد‌بدو ‌هردوهه‌تکثّر‌صوری،‌اثاهی،‌اعنوی‌و‌جسماهی،‌پیچیده‌

تعدّن‌اعنوی،‌صهوری‌و‌برزخهی‌اسهت؛‌‌‌‌و‌جمع‌شده‌است‌و‌عاهم‌نهر‌اشتمل‌بر‌تکثّر‌و‌
‌طور‌که‌عاهم‌زاا ‌هیز‌نارای‌تکثّر‌و‌تعدّن‌حسیّ‌است.‌هما 

نر‌نیدداه‌اصنفّ‌هر‌یک‌از‌سراد،‌نهر‌و‌زاا ‌نارای‌اراتبی‌است.‌سراد‌وتت‌و‌وعهاء‌‌
فعل‌اههی‌با‌تمام‌اراتب‌کثیف‌و‌هطیف‌آ ‌است.‌ارتبة‌هطیف‌سراد‌با‌ارتبهة‌هطیهفِ‌فعهل‌‌‌‌

تبة‌اتوسّط‌سراد‌با‌ارتبة‌اتوسّط‌فعل‌ااهند‌ارانه‌و‌تدرت‌و‌ارتبة‌کثیف‌ااهند‌اشیّت،‌ار
سراد‌با‌ارتبة‌کثیفِ‌فعل‌ااهند‌تضاء‌اتناسب‌است.‌ارتبة‌هطیف‌نهر،‌وتت‌عقول؛‌ارتبهة‌‌
اتوسّط‌نهر،‌وتت‌ااور‌اتوسّط‌ااهند‌روح‌و‌هفس،‌و‌ارتبة‌کثیف‌نهر‌وتت‌جوهر‌هباء‌که‌

‌اسفل‌اجرّنات‌است،‌خواهد‌بون.‌
زاا ،‌وتت‌برای‌اجسام‌است‌که‌اشتمل‌بر‌اراتب‌دوهادوهی‌است.‌ارتبة‌هطیف‌زاا ‌وتت‌
برای‌اجسام‌هطیف‌ااهند‌فلک‌احدّناهجهات،‌ارتبة‌اتوسّط‌زاا ،‌وتت‌اجسام‌اتوسّط‌ااهند‌

باشهد.‌خسروشهاهی‌نر‌‌‌‌افلاک‌سبعه،‌و‌ارتبة‌کثیف‌آ ‌وتت‌اجسام‌کثیف‌ااهند‌ارض‌اهی‌
‌ناهد.‌اد‌بر‌نهر‌و‌تقدمّ‌نهر‌بر‌زاا ‌را‌از‌سن ‌تقدمّ‌رتبی‌ایپایا ‌این‌رساهه‌تقدمّ‌سر

‌.‌نقد‌و‌بررسی‌مطالب‌موجود‌در‌رساله5
نار‌نهر،‌سراد‌و‌زاا ،‌از‌جمله‌اباحث‌اهم‌نر‌فلسفة‌اسلاای‌است‌که‌هظرات‌‌ابحث‌ناانه
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ز‌باره‌ارائه‌شده‌است.‌ا‌های‌اتفاوت‌و‌دوهادوهی‌از‌سوی‌فلاسفه‌و‌حکما‌نر‌این‌و‌نیدداه
علی‌خسروشاهی‌است‌که‌نیدداه‌‌وی‌نر‌ضمن‌نه‌هکتهه‌‌‌بن‌جملة‌این‌اهدیشمندا ‌حسین

‌شون.‌بررسّی‌و‌هقد‌ای
تعاهی،‌تصورّ‌ایهن‌‌‌.‌خسروشاهی‌نر‌اقدّاه‌هخست،‌ضمن‌سلب‌وتت‌و‌اکا ‌از‌حق‌6

ناههد.‌نر‌تکمیهل‌سهخن‌اصهنفّ‌‌‌‌‌‌ااور‌را‌هیز‌هسبت‌به‌ذات‌اههی،‌از‌جمله‌ااور‌احال‌اهی‌
تفاوت‌ایا ‌حمل‌شایع‌و‌حمل‌اوهّی‌توجّه‌همون.‌تصورّ‌اار‌احال‌به‌هحهاظ‌‌بایست‌به‌‌ای

حمل‌اوهّی‌و‌با‌توجّه‌به‌اقام‌افهوم‌بدو ‌اشکال‌است؛‌ااا‌حکم‌به‌احال‌بون ‌این‌تصورّ‌
‌(.6‌:46،‌ج6491)طباطبایی،‌به‌هحاظ‌حمل‌شایع‌و‌اقام‌خارج‌است‌

تعاهی‌و‌امکنات‌از‌‌اتتراهی‌ایا ‌حق.‌با‌توجّه‌به‌اقدّاه‌نوم،‌تحقّق‌هردوهه‌هسبت‌یا‌2
دوهه‌نهیل‌و‌راهی‌به‌سوی‌خداوهد‌‌جا‌که‌هیچ‌سوی‌وی‌اورن‌اهکار‌واتع‌شده‌است؛‌تا‌بدا 

وجون‌هدارن؛‌چرا‌که‌این‌اار‌استلزم‌ترکیب‌نر‌ذات‌اههی‌خواهد‌شد.‌اصنفّ‌اقصون‌خون‌
ا‌اطلاتی‌که‌به‌همراه‌را‌هسبت‌به‌این‌اار‌کاال‌بیا ‌هکرنه‌است.‌بدیهی‌است‌که‌این‌کلام‌ب

خون‌نارن،‌تابل‌پذیرش‌هیست؛‌زیرا‌انهّة‌عقلیّه‌و‌هقلیّة‌فراواهی‌نلاهت‌بر‌وجهون‌ارتبهاط‌و‌‌‌
کند.‌افزو ‌بر‌این،‌احذوراتی‌ااهند‌استلزام‌تعطیل‌عقول‌‌تعاهی‌و‌امکنات‌ای‌اعیّت‌ایا ‌حق

عاهی‌با‌امکنات‌را‌به‌ت‌از‌اعرفت‌اههی،‌پذیرش‌بینوهت‌ازهی‌و‌اهکار‌اعیّت‌تیّوایّة‌ذات‌حق‌
نهبال‌خواهد‌ناشت.‌با‌توجّه‌به‌آهچه‌نر‌هقد‌نیدداه‌خسروشاهی‌ذکر‌شد،‌صرف‌پذیرش‌

‌تعاهی‌و‌امکنات،‌سبب‌ترکیب‌نر‌ذات‌اههی‌هخواهد‌شد.‌هسبت‌ایا ‌حق
‌نر‌نیدداه‌وی‌اقصون‌از‌اقوهة‌9 اقدار‌جهوهر‌و‌اهانۀّ‌شهیء‌اسهت‌کهه‌نر‌اقداّهه‌سهوم‌‌‌‌‌‌‌‌«‌کمّ».

،‌‌عرضهی‌اسهت‌کهه‌بهر‌اشهیاء‌‌‌‌‌‌«کهمّ‌»اسهت.‌ااها‌از‌انظهر‌حکمها‌و‌فلاسهفه،‌اقوههة‌‌‌‌‌‌‌بدا ‌اشاره‌شده‌
‌تقسیم‌عارض‌ای پذیری‌ویژدی‌ذاتی‌ایهن‌اقوههه‌اسهت‌کهه‌از‌حیهث‌اهانهّ‌بهر‌اشهیاء‌عهارض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شون.

‌بنابراین‌اهقسام‌پذیری‌خصیصهة‌ذاتهی‌کهمّ‌اسهت‌و‌اسهتنان‌ایهن‌حکهم‌بهه‌جسهم‌بهاهعرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شون؛
دفهت‌کهه‌کهمّ‌اقهدار‌جهوهر‌و‌اهانۀّ‌شهیء‌اسهت؛‌زیهرا‌کهمّ‌ااهری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توا ‌چنین‌‌خواهد‌بون؛‌هذا‌همی

‌است ‌اشیاء ‌و‌ذاتی ‌ااری‌جوهری ‌شیء ‌ااا‌اانۀّ ‌است، ‌‌عارض‌بر‌جسم ‌(.655-651)هما :
دفته‌نر‌اقدّاه‌سوم،‌نر‌نیدداه‌اصنفّ،‌زاها ،‌اشهتمل‌بهر‌نو‌‌‌‌‌.‌براساس‌هکات‌پیش4

ههر‌شهیء‌حهانث،‌از‌‌‌‌تعریف‌ظاهری‌و‌حقیقی‌است.‌تعریف‌ظاهری‌زاا ‌این‌است‌کهه‌‌
اش،‌نارای‌ااتدانی‌ظاهری‌است‌که‌حف ‌این‌ااتدان‌توسطّ‌خداوههد‌‌‌هما ‌هنگام‌حدوث

‌دیرن.‌‌صورت‌ای
نر‌نیدداه‌فلاسفة‌اشاء،‌زاا ‌ااری‌عرضی‌است‌که‌حاصل‌اقهدار‌حرکهت‌جسهم‌فلهک‌‌‌‌‌
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اطلس‌است؛‌به‌نیگر‌بیا ،‌زاا ‌و‌اتای‌اشیاء‌از‌هسبتی‌کهه‌آ ‌شهیء‌بها‌تطعهة‌خاصهّی‌از‌‌‌‌‌‌
شون.‌اهبته‌پیروا ‌حکمهت‌اتعاهیهه‌بها‌‌‌‌‌ت‌فلک‌احدّناهجهات‌نارن،‌تبیین‌و‌تعریف‌ایحرک
دیری‌از‌حرکت‌جوهری،‌زاا ‌را‌اقدار‌حرکت‌جوهری‌شیء‌ناهستند؛‌نر‌این‌صورت‌‌بهره

افلاک‌هیز‌همچو ‌سایر‌اجسام‌اشمول‌حرکت‌جوهری‌هستند،‌هذا‌زاا ‌نر‌نیدداه‌آهها‌به‌
نهد‌با‌‌رون.‌تعریفی‌که‌اصنفّ‌این‌رساهه‌از‌زاا ‌ارائه‌ای‌عنوا ‌ااری‌عرضی‌به‌شمار‌همی

یک‌از‌این‌تفاسیر‌اطابقت‌هدارن.‌شاید‌بتوا ‌چنین‌دفت‌کهه‌ایهن‌نیهدداه‌بها‌تفسهیر‌‌‌‌‌‌‌هیچ
ناهد؛‌‌ای‌ءباره‌تناسب‌بیشتری‌نارن.‌ابواهبرکات‌زاا ‌را‌اقدار‌وجون‌شی‌ابواهبرکات‌نر‌این

نر‌«‌خداوهد‌وجهونت‌را‌طهولاهی‌همایهد‌‌‌»سخن‌‌نر‌نیدداه‌ابواهبرکات‌به‌هنگام‌دفتن‌این
‌(.‌1)ایرنااان:حقیقت‌زاا ‌به‌عنوا ‌اقدار‌و‌ااتدان‌وجون‌شیء‌نر‌هظر‌درفته‌شده‌است‌

است،‌زیرا‌وجون‌یک‌شیء‌نارای‌ اهبته‌نیدداه‌ابواهبرکات‌هسبت‌به‌تفسیر‌زاا ‌هیز‌هانرست
دار‌و‌ااتهدان‌از‌خهواص‌و‌‌‌ااتدان‌و‌اقدار‌هبونه‌و‌ااری‌بسهیط‌اسهت.‌اساسهاً‌اهقسهام،‌اقه‌‌‌‌‌

های‌اقوهة‌کم‌بونه،‌اقَسم‌تماای‌اقولات‌ااهیّت‌است‌و‌اتّصهاف‌وجهون‌بهه‌ایهن‌‌‌‌‌‌ویژدی
یک‌از‌اقولات‌را‌هدارن؛‌هذا‌‌اوصاف‌باهعرض‌است.‌وجون‌با‌هظر‌به‌ذات‌خویش،‌آثار‌هیچ

‌(.21-6‌:28)طباطبایی،‌جتوا ‌آثار‌اقوهة‌کمّ‌را‌برای‌وجون‌اثبات‌همون‌‌همی
اه‌خسروشاهی‌حقیقت‌زاا ‌از‌جمله‌اشخّصات‌جسهم‌اسهت؛‌ااهّا‌ایهن‌نیهدداه‌‌‌‌‌‌نر‌نیدد

صحیح‌هیست؛‌زیرا‌تشخّص‌هر‌شیء‌به‌هحوۀ‌وجون‌و‌تحقّق‌آ ‌نر‌عاهم‌خهارج‌بسهتگی‌‌‌
شوهد.‌نهیل‌‌نارن‌و‌سایر‌ااور‌هماهند‌زاا ،‌اکا ،‌کمّ‌و‌...‌از‌ااارات‌تشخّص‌احسوب‌ای

هفسه‌اتتضای‌وجون‌یا‌عدم‌هدارن،‌نر‌هتیجه‌‌ینکه‌فیاین‌اار‌آ ‌است‌که‌ااهیّت‌با‌توجّه‌به‌ا
برای‌تحقّق‌خویش‌هیازاند‌وجون‌است؛‌بنهابراین‌اهلاک‌تشهخّص‌تمهام‌اشهیاء‌وجهون‌و‌‌‌‌‌‌‌
چگوهگی‌تحقّق‌آهها‌نر‌عاهم‌خارج‌است،‌هه‌ااهیّت.‌با‌توجّه‌به‌آهچه‌ذکر‌شد،‌زاا ‌یکی‌از‌

شوهد،‌هذا‌زاا ‌هیز‌‌وی‌احسوب‌ایاتسام‌اقوهة‌کمّ‌بونه‌و‌تماای‌اقولات‌از‌جمله‌ااور‌ااه
‌(.626-625)هما :تواهد‌عاال‌تشخّص‌جسم‌باشد؛‌زیرا‌ااری‌ااهوی‌است‌‌همی
ناهد،‌به‌‌.‌اصنفّ‌شش‌اار‌را‌نر‌تحقّق‌همه‌اشیاء،‌اعمّ‌از‌اانی‌یا‌غیر‌اانی،‌نخیل‌ای8
احقّق‌‌ای‌که‌ادر‌شیءای‌فاتد‌یکی‌از‌این‌ااور‌باشد،‌شرایط‌لازم‌برای‌تحقّق‌آ ‌شیء‌دوهه

‌هگشته‌و‌نر‌هتیجه‌اوجون‌هخواهد‌شد.
زاها ‌و‌‌‌وی‌اعتقد‌است،‌تحقّق‌یک‌شیء‌بدین‌اعناست‌که‌تمام‌این‌شش‌اار‌به‌طور‌هم‌

داهه‌است‌که‌شهیء‌‌‌اساوق‌با‌یکدیگر‌اوجون‌شوهد.‌نر‌هتیجه‌تساوق‌ایا ‌این‌ااور‌شش
‌و‌رتبة‌شیء.‌اهد‌از‌اکا ،‌زاا ،‌کمّ،‌کیف،‌جهت‌شون.‌این‌شش‌اار‌عبارت‌اوجون‌ای
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ناهد‌که‌بهه‌سهوی‌اصهل‌و‌ابهدأ‌خهویش‌توجّهه‌ناشهته‌و‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌وی‌جهت‌هر‌شیء‌را‌هما ‌وجه‌او‌ای
جویهد.‌خسروشهاهی‌اعتقهد‌اسهت‌کهه‌چناهچهه‌ایهن‌ااهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌انظر‌از‌ابهدأ‌خهویش‌اسهتمدان‌اهی‌‌‌‌

‌به‌طور‌هم‌شش ‌شد.‌داهه ‌خواهد ‌اوجون ‌شیء ‌تحقّق‌یابند، ‌با‌یکدیگر ‌زاا ‌و‌به‌صورت‌اساوق
 ‌بر‌اینکه‌آیا‌تحقّق‌هر‌شیء‌انحصر‌به‌این‌شش‌اار‌است‌یا‌خیر،‌باید‌نر‌کلام‌وی‌افزو

توا ‌چنین‌دفت‌که‌این‌نیدداه‌اصنفّ‌هیز‌هانرست‌است.‌هر‌شیء‌‌تأاّل‌بیشتری‌همون.‌ای
اشتمل‌بر‌نو‌جهت‌و‌حیثیّت‌است؛‌ااکا ‌ذاتی‌و‌وجوب‌غیری؛‌یا‌ااهیّت‌و‌وجون.‌سخن‌

هاظر‌به‌حیثیّت‌وجوب‌غیری‌اشیاء‌است.‌ااا‌چگوهه‌امکن‌اصنفّ‌هسبت‌به‌تفسیر‌جهت،‌
است‌ایا ‌وجوب‌غیری‌یا‌حیثیّت‌وجونی‌شیء‌و‌سایر‌اعراض‌تساوق‌برترار‌باشد؟‌نر‌

شون‌که‌آ ‌نو‌شیء،‌از‌حیث‌اصداق‌و‌حیثیّت‌‌صورتی‌اساوتت‌ایا ‌نو‌شیء‌احقّق‌ای
‌صدق‌واحد‌باشند.

صهداق‌و‌حیثیّهت‌صهدق‌یگهاهگی‌و‌اتّحهان‌‌‌‌‌‌ایا ‌جنبة‌وجونی‌و‌جههت‌اعهراض‌یهک‌شهیء،‌نر‌ا‌‌‌‌‌
وجون‌هدارن.‌درچه‌نر‌عاهم‌خارج‌و‌واتع،‌وجهون‌و‌ااهیّهت‌بها‌یکهدیگر‌نر‌اصهداق‌اتّحدههد؛‌ااها‌‌‌‌‌‌‌‌
‌رتبی‌بر‌ااهیتّ‌نارن؛‌افهزو ‌بهر‌ایهن،‌حیثیّهت‌صهدق‌وجهوب‌غیهری‌ههاظر‌بهه‌ارتبهاط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجون‌تقدمّ

احسهوس‌بهون ،‌ارئهی‌‌‌‌شیء‌به‌علل‌وجونی‌خویش‌است؛‌ااّا‌حیثیّهت‌صهدق‌اعهراض‌بهه‌جههت‌‌‌‌‌‌
بون ‌و‌هحوۀ‌تحقّق‌آهها‌نر‌عاهم‌اانهّ‌است؛‌بنابراین‌آیها‌امکهن‌اسهت‌وجهون‌و‌ااهیّهت‌هسهبت‌بهه‌‌‌‌‌‌‌‌
یکدیگر‌تساوق‌ناشهته‌باشهند؟‌چناهچهه‌اهران‌وی‌آ ‌اسهت‌کهه‌نر‌عهاهم‌خهارج‌ااهیّهت،‌تحقّقهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

م‌رتبهی‌‌استقل‌و‌جدا‌از‌وجون‌هدارن‌و‌به‌وجهون‌او‌اوجهون‌اسهت،‌نر‌ایهن‌صهورت‌هبایهد‌از‌تقهدّ‌‌‌‌‌‌‌
‌بون. ‌هخواهد ‌و‌وجون ‌ایا ‌ااهیتّ ‌تساوتی ‌هذا ‌غفلت‌همون؛ ‌ااهیتّ ‌بر ‌وجون

اعمّ‌از‌اانی،‌نهری‌یها‌سهرادی،‌اتوتهّف‌بهر‌ااهور‌‌‌‌‌‌‌ء.‌نر‌نیدداه‌اصنفّ‌تحقّق‌هر‌شی1
داهه‌اتناسب‌با‌هحوۀ‌وجون‌‌ای‌است‌که‌پیشتر‌ذکر‌آ ‌دذشت؛‌اااّ‌این‌ااور‌شش‌داهه‌شش

ند‌بون‌و‌با‌توجّه‌بهه‌عهاهم‌نههر،‌سهراد‌و‌زاها ‌خهواص‌و‌‌‌‌‌‌‌اشیاء‌نر‌عواهم‌اختلف‌خواه
های‌هما ‌عاهم‌را‌نارا‌خواهند‌بون؛‌به‌نیگر‌بیا ،‌کیف‌یا‌کمیّ‌که‌شیء‌اانّی‌نارن‌با‌‌ویژدی

کیف‌یا‌کمّ‌اوجون‌نر‌اشیاء‌نهری‌و‌سرادی‌تفاوت‌نارن؛‌زیرا‌هحوۀ‌وجهونی‌اشهیاء‌نر‌‌‌
‌عواهم‌اختلف‌با‌یکدیگر‌تفاوت‌نارن.

توا ‌هسهبت‌بهه‌اشهیاء‌‌‌‌‌نر‌کلام‌خسروشاهی‌وجون‌نارن‌آ ‌است‌که‌چگوهه‌ای‌ابهاای‌که
نهری‌و‌سرادی،‌کمّ‌یا‌کیف‌را‌تصویر‌همون؟‌افزو ‌بر‌این،‌وی‌کمّ‌را‌اقدار‌اانّه،‌و‌کیف‌

پذیری‌ویژدی‌ذاتی‌اوست.‌اساساً‌نر‌صورت‌فقدا ‌اانّه‌‌ناهد‌که‌تقسیم‌را‌عارض‌بر‌اانّه‌ای
توا ‌نربارۀ‌اشهیاء‌نههری‌و‌‌‌‌انرست‌است،‌بنابراین‌چگوهه‌ایسخن‌دفتن‌از‌کمّ‌و‌کیف‌ه
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سرادی‌کمّ‌یا‌کیف‌را‌تصویر‌همون؟‌اگر‌آهکه‌تفسیر‌و‌تعریف‌نیگری‌از‌کمّ‌و‌کیف‌ارائه‌
بایست‌اانّه‌هیز‌به‌دوهة‌نیگری‌تعریف‌شون‌که‌هه‌تنها‌وی‌بدا ‌‌شون؛‌نر‌این‌صورت‌ای

‌ال‌و‌امتنع‌است.اشاره‌هکرنه،‌بلکه‌این‌اار‌از‌نیدداه‌حکما‌اح
تعاهی‌است؛‌زیرا‌سایر‌اشیاء‌ارکب‌از‌‌.‌خسروشاهی‌اعتقد‌است‌که‌تنها‌اوجون‌بسیط‌حق1

‌باشند.‌اهد.‌بنابراین‌سایر‌اشیاء‌حتی‌اوجونات‌نهری‌و‌سرادی‌ارکّب‌ای‌وجدا ‌و‌فقدا 
تعاهی،‌بلکهه‌برخهی‌از‌اوجهونات‌نیگهر‌‌‌‌‌‌از‌انظر‌فیلسوفا ‌و‌حکیما ‌اسلاای‌هه‌تنها‌حق‌

اهد.‌الاک‌بساطت‌و‌عدم‌بساطت،‌وجون‌و‌عدم‌جزء،‌‌هند‌اجرنات‌و‌اعراض‌هیز‌بسیطهما
‌از‌جزء‌عقلی‌یا‌خارجی،‌است.‌چناهچه‌شی ءای‌فاتد‌اانّه‌و‌صهورت‌باشهد،‌جهنس‌و‌‌‌‌‌اعمّ

فصلی‌هخواهد‌ناشت؛‌هذا‌بسیط‌خواهد‌بون،‌نر‌هتیجه‌چنین‌اوجونی‌اشتمل‌بهر‌اجهزاء‌‌‌
اوجونات‌نهری‌و‌سرادی،‌اعراض‌هیز‌فاتهد‌چنهین‌‌‌باشد.‌علاوه‌بر‌‌اقداری‌و‌عقلی‌همی

هستند‌و‌از‌این‌جهت‌بسیط‌هستند.‌ادرچه‌تمام‌اوجهونات‌ااکهاهی‌از‌نو‌جههت‌‌‌‌‌‌الاکی
اهد‌و‌از‌این‌جهت‌بسیط‌عقلی‌هیستند؛‌ااا‌این‌اار‌به‌بساطت‌‌وجوب‌و‌ااکا ‌ترکیب‌یافته

بسهاطت‌اشهیاء‌بها‌‌‌‌هماید؛‌زیرا‌الاک‌بساطت‌و‌عهدم‌‌‌برخی‌از‌اوجونات‌ضرری‌وارن‌همی
شون.‌اوجونات‌بسیط،‌نارای‌اراتبی‌‌توجّه‌به‌وجون‌و‌عدم‌اجزاء‌اقداری‌و‌عقلی‌تبیین‌ای

با‌توجّه‌به‌آهچه‌‌(.‌222-2‌:226)هما ،جتعاهی‌است‌‌‌هستند‌که‌برترین‌ارتبة‌آ ‌اختصّ‌به‌حق
ذکر‌شد‌چناهچه‌اقصون‌اصنفّ‌از‌شیء‌بسیط،‌بسیط‌اطلق‌باشد،‌سخن‌وی‌صحیح‌است؛‌

‌تعاهی‌باشد،‌نیدداه‌وی‌هانرست‌است.‌ا‌چناهچه‌اران‌وی‌اهحصار‌بساطت‌نر‌حقاا
‌تبلًا‌دذشت‌که‌اصنفّ‌اسهماء‌ذات‌هماهنهد‌ازل،‌ابهد،‌علهیم،‌تهدیر،‌سهمیع‌و‌بصهیر‌را‌از‌جههت‌‌‌‌‌‌‌‌‌5 .

ناهد.‌نر‌این‌اقام‌بهه‌چنهد‌هکتهه‌بایهد‌توجّهه‌ناشهت.‌هخسهت‌آهکهه‌نر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفظی‌اترانف‌با‌یکدیگر‌ای
هظههر‌وجههون‌نارن‌کهه‌کههدام‌اسهم،‌جههزء‌اسههماء‌ذات‌اسهت.‌عارفههاهی‌چههو ‌‌‌‌‌ایها ‌عرفهها‌اخهتلاف‌‌‌

ناهنهد؛‌‌‌عربی،‌اسمائی‌چو ‌علهیم،‌تهدیر،‌سهمیع‌و‌بصهیر‌را‌نر‌زاهرۀ‌اسهماء‌ذات‌همهی‌‌‌‌‌‌‌‌تیصری‌و‌ابن
ااها‌برخههی‌نیگهر‌هماهنههد‌عبهداهرّزاق‌کاشههاهی‌اسههم‌علهیم،‌تههدیر‌و‌ااهنهد‌آ ‌را‌جههزء‌اسههماء‌ذات‌‌‌‌‌‌‌

دهرنن.‌نر‌نیهدداه‌ابههن‌‌‌‌تعریههف‌آههها‌از‌اسهماء‌ذات‌بههازای‌‌ناهنهد.‌ایهن‌اخههتلاف‌بهه‌چگهوهگی‌‌‌‌‌‌اهی‌
عربی‌اسماء‌ذات،‌اسهمائی‌هسهتند‌کهه‌هماهنهد‌ذات‌از‌عموایّهت‌و‌شهمول‌برخهونار‌باشهند؛‌عهلاوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دیهرن؛‌ههذا‌اسهمائی‌ااهنهد‌تهدیر،‌سهمیع‌و‌بصهیر‌جهزء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌آ ‌اسماء‌ذات‌ااور‌اتقابل‌را‌هیز‌نر‌براهی‌
ت؛‌ااها‌نر‌نیهدداه‌کاشهاهی‌اسهماء‌ذات‌عبهارت‌اسهت‌از‌‌‌‌‌‌‌باشند،‌هه‌جهزء‌اسهماء‌ذا‌‌‌اسماء‌صفات‌ای

اسمائی‌کهه‌وجونشها ،‌اتوتّهف‌بهر‌غیهر‌هیسهت؛‌از‌ایهن‌رو‌اسهمائی‌ااهنهد‌علهیم‌و‌تهدیر‌افهاتیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ای ‌اسماء ‌ائمة ‌و‌جزء ‌‌باشند‌غیب ‌(.6‌:19،‌ج6994؛‌تیصری،6951‌:5)عبداهرّزاق‌کاشاهی،
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‌‌بها‌یکدیگرههد‌کهه‌از‌تمهام‌آههها‌ذات‌حهق‌‌‌‌‌‌‌هکتة‌نیگر‌آ ‌است‌که‌نر‌نیدداه‌اصنفّ‌اسماء‌اتهرانف‌
شهون؛‌زیهرا‌ادهر‌اسهماء‌ذات‌بهرای‌افهاهیم‌اختلفهی‌وضهع‌شهده‌باشهند،‌ترکیهب‌نر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعاهی‌ارانه‌ای

تهوا ‌چنهین‌انّعها‌همهون‌کهه‌نیهدداه‌وی‌نر‌ایهن‌زاینهه‌بها‌نیهدداه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذات‌اههی‌پدید‌خواهد‌آاد.‌ای
نر‌ایها ‌صهفات‌اهههی‌اسهت؛‌بهه‌عبهارت‌‌‌‌‌‌‌‌سینا‌تطابق‌نارن.‌شی ‌اهرئیس‌تائل‌به‌ترانف‌افههوای‌‌ابن

‌ابهن‌ پهذیرن.‌نر‌‌‌تعهاهی‌تغهایر‌افههوای‌را‌همهی‌‌‌‌‌‌سهینا‌ایها ‌ارانه،‌علهم،‌تهدرت‌و‌حیهات‌حهق‌‌‌‌‌‌‌نیگر،
اهوجهون‌از‌حیههث‌افههوم‌و‌تشهخصّ،‌تکثّههر‌‌‌‌‌نیهدداه‌شهی ‌اهههرئیس،‌اسهماء‌هسهبت‌بههه‌ذات‌واجهب‌‌‌‌‌

هیم‌اسهت؛‌کهه‌نر‌ایهن‌‌‌‌هدارههد؛‌زیهرا‌شهیءای‌کهه‌نارای‌تکثّهر‌اسهت،‌کثهرت‌آ ‌یها‌از‌هاحیهة‌افها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اهوجهون‌واحدههد،‌یها‌از‌جههت‌تکثّهر‌نر‌تشهخصّ‌اسهت؛‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت‌افاهیم‌هسبت‌بهه‌ذات‌واجهب‌‌

این‌جنبه‌هیز‌کثرت‌انتفهی‌اسهت؛‌زیهرا‌تشهخصّ‌او‌همها ‌ذات‌و‌حقیقهت‌او‌اسهت.‌وی‌نر‌اشهیاء‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تابهل‌‌ناهد،‌برخلاف‌شهیء‌بسهیط‌کهه‌اعهاهی‌اختلهف،‌هسهبت‌بهه‌او‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارکبّ‌اعاهی‌اتعدنّ‌را‌اعتبر‌ای

‌ ‌هیست ‌6955‌:911سینا،‌‌)ابنتصویر ‌6914‌:249؛‌هما ، ‌(.‌92-6426‌:19؛‌هما ،‌6919‌:26؛‌هما ،
این‌نر‌حاهی‌است‌که‌الاّصدرا‌اعتقد‌است‌که‌اعاهی‌هر‌یک‌از‌اهفاظ‌علم،‌تدرت‌و‌...غیر‌

ای‌‌از‌سایر‌اهفاظ‌اسماء‌اههی‌است،‌نر‌صورتی‌که‌این‌اهفاظ‌اترانف‌با‌یکدیگر‌باشند،‌فایده
‌(.1‌:648،‌ج6956)الّاصدرا،‌بر‌اطلاق‌هر‌یک‌از‌آهها‌هسبت‌به‌ذات‌اههی‌اترتّب‌هخواهد‌شد‌

ن‌هکته‌ضروری‌است‌که‌پذیرش‌عدم‌ترانف،‌سبب‌ترکیب‌نر‌ذات‌اههی‌هخواههد‌‌ذکر‌ای
دوهه‌که‌هسبت‌به‌تمام‌اشیاء‌هر‌یک‌از‌این‌ااور‌ااهند‌اخلوق‌بون ،‌ارزوق‌‌شد؛‌زیرا‌هما 

کند،‌و‌نر‌عین‌حال‌سبب‌ترکیب‌‌بون ،‌اعلول‌بون ،‌اعلوم‌بون ،‌اقدور‌بون ‌و..‌صدق‌ای
تعاهی‌هیز‌این‌چنین‌است.‌بنابراین‌اهفاظ‌اسماء‌‌بت‌به‌حق‌شون،‌هس‌نر‌ذات‌شیء‌اانی‌همی

هسهتند؛‌وههی‌از‌حیهث‌‌‌‌‌‌با‌یکدیگر‌اترانف‌هیستند‌و‌از‌حیث‌افهوم‌هیز‌اغایر‌بها‌نیگهری‌‌
کنند.‌افزو ‌بر‌این،‌نو‌اار‌اساوق‌با‌یکدیگر،‌ااهند‌وحدت‌‌اصداق‌به‌اار‌واحدی‌صدق‌ای

اهوجون؛‌به‌‌تا‌چه‌رسد‌به‌صفات‌واجب‌و‌وجون،‌هسبت‌به‌یکدیگر‌ترانف‌اعنایی‌هدارهد،
سینا‌صفات‌‌نهد.‌نر‌نیدداه‌ابن‌سینا‌از‌صفات‌اههی‌ارائه‌ای‌ویژه‌با‌توجّه‌به‌تقسیمی‌که‌ابن

‌شوهد:‌‌به‌چند‌نسته‌تقسیم‌ای
‌شوهد‌و‌نو‌هحاظ‌نارهد:‌نستة‌هخست‌صفاتی‌که‌هسبت‌به‌ذات‌الاحظه‌ای

‌حیوا ‌هسبت‌به‌جسم.اهف(‌ذاتی‌و‌اقومّ‌ااهیّت‌شیء‌است‌ااهند‌
شوهد،‌بدو ‌نر‌هظر‌درفتن‌اضافه‌به‌غیر‌ااهند‌سفید‌‌ب(‌به‌عنوا ‌ااری‌عارض‌احسوب‌ای

‌شد ‌جسم‌سیاه.‌
‌شوهد:‌نستة‌نوم‌صفات‌حقیقیّة‌ذات‌اضافه‌که‌خون‌به‌چهار‌صورت‌اعتبار‌ای
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إهیهه‌‌‌اهف(‌صفاتی‌که‌نر‌ذات‌استقرار‌ناشته‌و‌ابدأ‌اضافه‌است.‌این‌صفات‌با‌تغییر‌اضاف
‌شوهد‌ااهند‌صفت‌تدرت.‌نچار‌ندردوهی‌همی

إهیهه،‌نسهتخوش‌تغییهر‌‌‌‌‌ب(‌صفات‌حقیقیّة‌ذات‌اضافه‌که‌با‌توجّه‌بهه‌ندردهوهی‌اضهاف‌‌‌
‌شوهد‌ااهند‌صفت‌علم.‌ای

ج(‌صفات‌اضافیّة‌احضه‌ااهند‌ابوتّ‌و‌بنوتّ‌یا‌فوتیّت‌و‌تحتیّت.‌این‌تبیل‌صفات‌هفهس‌‌
‌اهد.‌‌اضافه

دیرهد‌ااهنهد‌‌‌بندی‌صفات‌ترار‌همی‌نر‌حقیقت‌ناخل‌نر‌تقسیمن(‌صفات‌سلبیّه.‌این‌صفات‌
‌(.221-6426‌:221؛‌هما ،‌‌969-‌9‌:962،‌ج6918سینا،‌‌)ابن‌تعاهی‌شریک‌هدارن‌اینکه‌حق‌

سینا‌ااکا ‌تحقّق‌تساوق‌ایا ‌صفات‌اهههی‌وجهون‌‌‌‌با‌توجّه‌به‌هحوۀ‌تقسیم‌صفات‌هزن‌ابن
صفات‌حقیقی،‌اتّحان‌نر‌اصداق‌وجهون‌‌‌هدارن؛‌به‌نیگر‌بیا ،‌ایا ‌صفات‌اضافی‌احض‌و

هدارن؛‌از‌این‌رو‌هنگاای‌که‌نو‌اار‌اساوق‌با‌یکدیگر‌از‌حیث‌افههوای‌هماهنهد‌یکهدیگر‌‌‌‌
‌هیستند،‌هسبت‌به‌نو‌اار‌غیر‌اساوق‌هیز‌به‌طریق‌اوهی‌این‌ترانف‌وجون‌هخواهد‌ناشت.

ن‌هحاظ‌واتع‌نر‌پایا ‌این‌تسمت،‌ذکر‌این‌هکته‌ضروری‌است‌که‌افاهیم،‌از‌نو‌جهت‌اور
شوهد.‌از‌جهت‌حکایت‌از‌اصداق‌خارجی‌و‌از‌جنبة‌افهوم‌بما‌ههو‌افههوم.‌نر‌هحهاظ‌‌‌‌‌ای

سینا،‌تابل‌پذیرش‌است؛‌ااها‌نر‌صهورتی‌کهه‌بهه‌‌‌‌‌‌نوم،‌اهتقان‌الاّصدرا‌هسبت‌به‌نیدداه‌ابن
سینا‌صحیح‌خواهد‌بون.‌‌افهوم‌از‌آ ‌جنبه‌که‌حاکی‌از‌اصداق‌است‌هظر‌شون،‌نیدداه‌ابن

شهوهد.‌ذات‌‌‌افاهیم‌ااهند‌علم،‌تدرت،‌ارانه‌و...‌از‌ذات‌بسیط‌خداوهد‌اهتزا ‌اهی‌‌زیرا‌تمام
دوهه‌کثرتی‌هسبت‌به‌او‌اتصورّ‌هیست‌و‌او‌‌اهجهات‌است‌و‌هیچ‌واحد‌اههی،‌بسیط‌ان‌جمیع

از‌هما ‌جهت‌که‌اولّ‌و‌ظاهر‌است،‌از‌هما ‌جهت‌آخر‌و‌بهاطن‌اسهت؛‌بنهابراین‌اهتهزا ‌‌‌‌‌
‌شون.‌حد‌اههی‌سبب‌پیدایش‌کثرت‌نر‌ذات‌اههی‌همیافاهیم‌دوهادو ،‌از‌ذات‌وا

توا ‌چنین‌انّعا‌همون‌که‌حکمِ‌اتحاّن‌صفات‌اههی‌نر‌اقام‌خهارج،‌بهه‌افهاهیم‌‌‌‌‌نر‌هتیجه‌ای
دوهه‌که‌‌کند‌و‌هما ‌سرایت‌ای‌‌باشند‌صفات‌اههی،‌از‌آ ‌جنبه‌که‌حاکی‌از‌اصانیق‌خون‌ای

‌باشند.‌‌‌ای‌اصداق‌علم‌و‌تدرت‌واحد‌است،‌افاهیم‌آهها‌هیز‌واحد
تعهاهی‌و‌اسهماء‌و‌صهفات‌او‌هیسهت‌کهه‌نر‌‌‌‌‌‌‌‌اصنفّ‌اعتقد‌است‌که‌سهراد‌ظهرف‌و‌وعهاء‌حهق‌‌‌‌‌.9

تسمت‌تبل‌نر‌اورن‌آ ‌بحث‌شد؛‌بلکهه‌سهراد‌اخهتص‌بهه‌فعهل‌و‌اشهیتّ‌اهههی‌بها‌تمهام‌اراتهب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آ ‌است.‌به‌نیگر‌بیا ،‌سراد‌ظرف‌فعل‌اههی‌است‌کهه‌بهه‌اعنهای‌ااتهدان‌اخهتص‌بهه‌فعهل‌اهههی‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تعهاهی‌اسهت.‌خسروشهاهی‌فعهل‌اهههی‌را‌نارای‌اراتبهی‌از‌هطافهت‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌حدوث‌آ ‌توسطّ‌حهق‌‌هنگام‌
‌ای ‌از‌هطافت‌و‌کثافت‌است.‌کثافت ‌اراتبی ‌بر ‌اشتمل ‌اههی ‌هیز‌به‌تبع‌فعل ‌و‌سراد ‌‌‌ناهد
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اااّ‌سراد‌نر‌نیدداه‌حکما‌و‌فلاسفة‌اسلاای‌عبارت‌است‌از‌هسبت‌اار‌ثابت‌به‌ثابهت‌کهه‌‌‌
تعاهی‌و‌اجرّنات‌یا‌هسبت‌‌رائه‌شده‌است‌ااهند‌هسبت‌ایا ‌حق‌برای‌آ ‌اصانیق‌اختلفی‌ا

یا‌هسبت‌ سایر‌ااور‌اجرّن‌و‌عقلاهی‌با‌یکدیگر‌یا‌هسبت‌ایا ‌خداوهد‌و‌علوم‌ثابت‌خویش
جا‌که‌نر‌نیدداه‌ایرنااهان‌سهراد‌هحهوۀ‌‌‌‌‌تعاهی‌و‌اسماء‌و‌صفات‌خویش؛‌تا‌بدا ‌ایا ‌حق‌

ارن.‌از‌انظر‌ایرنااان‌تقدمّ‌سرادی‌اختص‌تعاهی‌است‌و‌تنها‌اختصاص‌به‌او‌ن‌وجون‌حق‌
؛‌الاّصدرا،‌2‌:985،‌ج6958؛‌هما ،‌‌661-‌669-652-656-‌‌5‌9-‌1-6911‌:5 )ایرنااان،ذات‌اههی‌است‌

‌‌(.645-9‌:641،‌ج6956
.‌نر‌تسمت‌بیا ‌احتوای‌رساهه‌بدین‌اطلب‌اشاره‌شد‌که‌نههر‌اشهتمل‌بهر‌اراتبهی‌از‌‌‌‌‌65

آ ،‌ظرف‌و‌وعاء‌عقل،‌ارتبة‌اتوسطّ‌آ ‌اتناسب‌با‌اقام‌هطافت‌و‌کثافت‌است.‌ارتبة‌هطیف‌
‌روح‌و‌هفس‌و‌ارتبة‌کثیف‌آ ‌ظرف‌جوهر‌هباء‌که‌اسفل‌اجرّنات‌است،‌خواهد‌بون.

هکن‌نهر‌هزن‌فلاسفة‌اسلاای‌عبارت‌است‌از‌هسبت‌ایا ‌اار‌اتغیهّر‌بهه‌ثابهت.‌بهرای‌ایهن‌‌‌‌‌‌
فلک‌و‌حرکت‌وضعی‌او،‌‌توا ‌ارائه‌همون،‌هسبت‌ایا ‌ذات‌تعریف‌اصانیق‌دوهادوهی‌ای

هسبت‌ایا ‌علوم‌ثابت‌اههی‌و‌اعلواات‌اتغیّرش،‌یا‌هسبت‌ایا ‌سایر‌اوجونات‌اجرّن‌بها‌‌
ناهد‌‌جا‌که‌ایرنااان‌نهر‌را‌اختصّ‌امکنات‌ذاتیّه‌ای‌اوجونات‌اتغیّر‌اانو ‌خویش؛‌تا‌بدا 

‌(.6955‌،25سینا،‌‌ابن‌645-9‌:641،‌ج6956؛‌هما ،‌6915‌،695؛‌الّاصدرا،‌‌‌669-6911‌:659)ایرنااان،‌
ای‌نارن.‌از‌انظههر‌‌تقسهیم‌و‌اراتههب‌دوههادو ‌نهههر‌هههزن‌فلاسهفة‌اسههلاای‌جایگههاه‌خهاص‌و‌ویههژه‌‌‌‌‌

حکما‌نهر‌ایمن‌اعلی‌ظرف‌عقول‌کلیّ،‌اعمّ‌از‌عقهول‌اترتبّهه‌و‌عرضهیّه،‌نههر‌ایمهن‌اسهفل‌ظهرف‌‌‌‌‌‌‌‌
ظهرف‌ااهور‌زاهاهی‌‌‌‌‌هفوس‌کلیّ،‌نهر‌ایسر‌اعلی‌وعاء‌اثُل‌اعلّقه‌یا‌عاهم‌اثهال‌و‌نههر‌ایسهر‌اسهفل،‌‌‌‌

نر‌هتیجههه‌‌‌(.6999‌:812)الاّصهدرا،‌‌‌باشههد‌و‌طبهایع‌ااکههاهی‌از‌جههت‌اهتسههاب‌بهه‌ابههانی‌عاهیّهه‌اههی‌‌‌‌
همایهد‌و‌ههر‌یهک‌از‌‌‌‌‌خسروشاهی‌نر‌این‌رساهه‌تعریف‌خاصهی‌از‌زاها ،‌نههر‌و‌سهراد‌ارائهه‌اهی‌‌‌‌‌‌

‌اشتمل‌اراتب‌خاصهی‌اهی‌‌ ‌ناههد.‌چگهوهگی‌رویکهرن‌اصهنفّ‌هسهبت‌بهه‌نههر‌و‌سهراد‌نر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ااور‌را
‌است.‌آراء‌هیچ ‌از‌شیخیّه ‌وی‌و‌برخی ‌و‌از‌اختصّات ‌هدارن ‌وجون ‌اسلما  ‌از‌فلاسفة ‌یک

‌منابع‌
 ترآ ‌کریم −

،‌اهشرح‌هلمحقّق‌اهطوسی‌و‌شهرح‌اهشهرح‌تطهب‌‌‌‌الاشارات‌و‌اهتنبیهاتسینا،‌حسین‌بن‌عبداهلّه،‌‌ابن −
 .6918اهدین‌رازی،‌اهنشر‌اهبلاغه،‌تم،‌

 ق.‌6426تبلیغات‌اسلاای،‌چاپ‌چهارم،‌تم،،‌نفتر‌اهتعلیقات‌ههههههههههه‌، −

− ‌ ‌اقداه‌ابراهیم‌ادکور،‌تحقیق‌اب‌تنواتی‌و‌سهعید‌زائهد،‌انشهورات‌‌‌‌اههیّات‌اهشفاءههههههههههه‌، ،
 .6955ارعشی‌هجفی،‌تم،‌اللّّ�مکتبة آیة
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‌به‌اهتمام‌عبداهلّه‌هوراهی،‌اؤسسّة‌اطاهعات‌اسلاای‌ناهشگاه‌اکاهمبداء‌و‌اهمعانههههههههههه‌،‌ − یل،‌د‌،
‌  .6919تهرا ،

 .6914ارتضوی،‌چاپ‌نوم،‌تهرا ،‌‌،النجاة‌ههههههههههه‌، −

 .6916تم،‌أدب الحوزة، ،‌هشر‌هسا ‌اهعربابن‌انظور،‌احمدّ‌بن‌اکرمّ،‌ −

− ‌ ‌سیدّ‌حسین، ،‌تحقیق‌غلاارضها‌بروجهرنی،‌اؤسسهه‌اهصهاریا ،‌‌‌‌‌تفسیر‌صراط‌اهمستقیمبروجرنی،
 ق.6461چاپ‌اول،‌تم،‌

 تا.‌،‌اؤسسة‌اسماعیلیا ،‌چاپ‌نوم،‌تم،‌بیطبقات‌اعلام‌اهشیعهتهراهی،‌آتا‌بزرگ،‌ −

‌خلیل،‌ − ،‌ترجمة‌سیدّ‌حمید‌طبیبیا ‌)فرهنگ‌لاروس(،‌اهتشهارات‌کبیهر،‌‌‌اهمعجم‌اهعربی‌اهحدیثجرُّ،
‌  .6918تهرا ،

‌هانی،‌ − ‌حسن‌حسنشرح المنظومةسبزواری، ‌تعلیقات ،‌‌ ‌بیروت، ‌اهعربی، ‌اهتاری  ‌اؤسسة ‌آالی،  .6492زانه

‌بن‌حسین‌بن‌اوسی،‌ − ‌احمدّ ،‌ترجمه‌احمدّ‌نشتی،‌آستا ‌تهدس‌رضهوی،‌‌‌ههج‌اهبلاغهسیدّ‌رضی،
 .6999چاپ‌چهارنهم،‌اشهد،‌

− ‌ ‌حبیب‌اهلهّ، ‌ستّ‌سورشریف‌کاشاهی، ‌تم‌،‌تفسیر ‌اوّل، ‌چاپ ‌اهثقافیهّ، ‌شمس‌اهضحی ‌اؤسسّة ،6959. 

‌سیدّ‌احمدّ‌حسین،‌ − واهی،‌ناراهفکر،‌چاپ‌پنجم،‌تصحیح‌و‌تعلیق‌علی‌شیر‌،بدایة الحکمةطباطبایی،
 .6951تم،‌

‌تم،‌‌زارعی‌علی‌تعلیق‌عباس‌و‌تحقیق‌،نهایة الحکمة‌،‌ههههههههههه − ‌اسلاای، ‌هشر ‌اؤسسه  ق.‌6491سبزواری،

زانه‌آالی،‌بوستا ‌کتاب،‌چاپ‌‌،‌تحقیق‌حسن‌حسنشرح‌فصوص‌اهحکم‌ابن‌عربیتیصری،‌ناون،‌ −
 .6994سوم،‌تم،‌

− ‌ ‌عبداهرزاّق، ‌ترجمه‌احمدّ‌خواجوی،‌اهتشارات‌اوهی،‌چهاپ‌سهوم،‌‌‌اهصوفیّهاصطلاحات‌کاشاهی، ،
‌  .6951تهرا ،

‌احمدّ‌بن‌یعقوب،‌ − ،‌اصححّ‌و‌احقّق‌علی‌اکبر‌غفّاری‌و‌احمدّ‌آخوهدی،‌نار‌اهکتب‌اهکافیکلینی،
 ق.6451الإسلاایّه،‌چاپ‌چهارم،‌تهرا ،‌

 م.6956اهتراث‌اهعربی،‌بیروت،‌‌نار‌احیاء‌،الحکمة المتعالية فی الأسفار العقليةّ الأربعةالّاصدرا،‌ −

تصحیح‌و‌تحقیق‌سیدّ‌حسین‌اوسویا ،‌بنیان‌حکمت‌اسلاای‌صدرا،‌‌،رسالة الحدوثههههههههههه‌،‌ −
‌  .6915تهرا ،

تصحیح،‌تعلیق‌و‌اقداّه‌سهیدّ‌جهلال‌اههدین‌‌‌‌‌،الشواهد الربوبيةّ فی مناهج السلوکيةّههههههههههه‌،‌ −
 .‌6999آشتیاهی،‌بوستا ‌کتاب،‌چاپ‌ششم،‌‌تم،‌

− ‌ ‌باتر، ‌احمدّ ‌تبساتایرنااان، ‌تهرا ، ‌اسلاای، ‌اطاهعات ‌اؤسسة ‌اهدی‌احقّق‌و‌نیگرا ، ‌به‌اهتمام ،6911. 

افاخر‌فرهنگی،‌،‌به‌اهتمام‌عبداهلّه‌هوراهی،‌اهجمن‌آثار‌و‌اجموعه‌اصنّفات‌ایرنااانههههههههههه‌،‌ −
‌  .6958تهرا ،
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بسم اللّّ الرحمن الرحيم و به نستعين
6
 

الأمینين، الحمد للّّ ربّ العالمين و الصلوة و السلام علی أشرف الأوّلين و الآخرین، محمّد 

 خاتم النبيّين و سيّد المرسلين، و آله الطيبين الطّاهرین.

، إنّه قد الخسروشاهي ‌التبریزي علي‌بن‌حسينوبعد، فيقول العبد الغریق في بحار المعاصي  

إلتمس منّي العالم العامل و الفاضل الکامل، ذو الفطنة الباهرة و السریرة الطاهرة، المینازز بینين 

الفارق بين القشور و اللّباب، العارف المؤتمن و المؤمن الممینتحن، الآمینازا الموج و السّراب و 

،حسن الهندي، المحسوب من الأتراب
2
الثلاثینة، أعنیني السرینمد و  أن أبيّنَ المراد من الأوعيینة 

الدهر و الزمان و أحرّر
9
 الفرق بينهما بأوضح بيان.  

وقع علّي مینن دواهیني  لّما الأوان، هذه في خصوصاً  الميدان، هذا فرسان من أکن‌وأنا و إن لم

الزمان و جری علّي من الدهر الخوّان، مایکیناد أن ینسینيني مینن نفضین فعینلًا عینن وصینفي و 

 بینما هینو 
ٍ
رسمي، لکن من جهة أنّ المأمور معذورٌ و أنّ الميسور لایسقط بالمعسور، فهینا أنینا آت

:المقدور و علی اللّّ التوکّل في جميع الأمور،  فأقول
4
قبل الشروع في البيینان، مینن تقیندیم  لابدّ  

 أمور لایوصل بدونها إلی فهم حقيقة المرام.

: إنّ الذات الواجب تعالی ليس له وقتٌ و لا یمکن أن یتصوّر له إیعیناً، کینما الأمر الأوّل

أنّه تعالی ليس له مکان و لایمکن أن یتصوّر له إیعاً؛ و إلّا لزم الترکيب المستلزم للحیندوث 

إنّما خلقهما اللّّ بفعله الذي هو ايجاده و اختراعینه و لايجینري عليینه  و لأنّهمازل، الأ الممتنع عن

ماهو أجراه. و أمّا عدم امکان تصوّرهما في حقّه تعالی، فلأنّهما محالٌ في حقّه و تصینوّر المحینال 

أن نعقینل محالٌ، فإنّ کلّ ما نتصوّره ممکنٌ مخلوقٌ موجودٌ في عالمه في ملك اللّّ؛ إذن لایمکن لنا 

.
ٍ
 أو نتصوّر شيئاً ليس بموجود

: إنّ الذات الواجب تعالی ليس بينه و بين شیء من خلقینه إرتبیناو و لا نسینبة و لا الثاني

إقترانٌ بوجه من الوجه؛ حتی أنّ الأسماء کلّها في مقامات الظهینور و في مراتینب التجلّيّینات و 

شيء دازر بجهة وجوده إلی الفعل  کلّ شيء ممّا خلقه، خلقه بفعله و خلق الفعل بنفسه، فکلّ 

‌ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 و به نستعين. –: . ف 1

 : الأشراب.. آ 2

 : أحرز.. آ 3

 فأقول. -: . آ 4
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 و بينینینه لینینيس و فيهینینا؛ حینینازر یینینزل‌و الفعینینل دازینینرٌ بااهینینة المینینذکورة إلینینی نفسینینه و هینیني عینینين تلینینك ااهینینة و لم

فالأسینینینماء کلّهینینینا  الأوّل؛ الأمینینینر في آنفینینیناً  ذکرنینینینا مینینینا لینینینزم إلّا  و إقینینینترانٌ؛ لا و إرتبینینیناو لا و نسینینینبة اللّّ بینینینين

 خلقها دليلاً عليه و آیة له رحمةً منه للممکن المحتاج، حيث کان لا يجد دليلاً له و لا سبيلاً إليه.

. الثالث
ٍ
: إنّ کلّ شيء لابدّ في تمام حدود قابليّته و جهات إنيّته و ماهيّته مینن اشینياء سینتّة

وَ لَقَد خَلَقْنا »ر إليها بقوله تعالی: أشا التي الستّة الأیّام هي و وجوده یظهر‌لولا واحد منها لم

غُوبٍ  نْ لُّ
ِ
نَا م  أیّامٍ وَ ما مَسَّ

ِ
تّة
ِ
 وَ الأرَض وَ ما بَينَهُما في س

ِ
موات .«السَّ

8
 

ن  الکمّ  اليوم الأوّل: یوم و المراد به القدر ااوهري، أي قدر المادّة، یعني مینادّة شيء المکینوَّ

 قلّةً و کثرةً. 

کيف و المراد به الأعراض التي تعرض للمادّة و لا تقبل القسینمة لینذا ا اليوم الثاني: یوم ال

 و له اقسام.

اليوم الثالث: یوم الوقت و هو في کلّ شيء بحسبه کما سنبيّنه إن شاء اللّّ تعینالی. و المینراد 

 به في الظاهر، أنّ کلّ حادث من حين ما حدث، فله إمتداد ظاهر یحفظ اللّّ إیّاه إلی ما شیناء اللّّ

لأنّ ما ذکرنینا، معنینيً ظیناهريل للوقینت. و أمّینا معنیناه « في الظاهر»تعالی. و إنّما قيّدت بقولي 

الحقيقي، فيصعبني الآن
1
تحریره و تقریره؛ لإحتياجه إلی بسط الکلام و تقیندیم المقیندّمات و  

 لدقّة نفس المعنی و لطافته و استلزامه فروعاً لایتحمّلها أکثر العقول.

به و یکینون مینن نوعینه، فمکینان السرینمدیّات للحالّ  وم المکان و هو ظرفاليوم الرابع: ی

. ، و الزمانيّات زمانيٌّ ، و الدهریّات دهريٌّ  سرمديٌّ

اليوم الخامس: یوم ااهة و هي وجه الشيء إلی أصله و إلینی توجّهینه إليینه و هیني جهینة 

 الإستمداد من مبدزه.

اليوم
1
السادس: یوم الرتبة و هي مکان الأثر من مؤثّره في القرب و البعد کأشینعّة السریناج  

بالنسبة إليه. و هذه الأشياء الستّة في کلّ شيء بحسینبه، بمعنینی أنّهینا مینن سیننه عالمینه، ففیني 

 السرمد سرمدیّات، و ففي الدهر دهریّات، و ففي الزمان زمانيّات.
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ینینینن هینینینذه ا الرابععع  
ِ
لمینینینذکورات مسینینیناوقٌ لوجینینینود الآخینینینر لایتقینینیندّم منهینینینا إنّ وجینینینود کینینینلّ واحینینیند م

لصینیناحبه و لایتینینأخّر عنینینه، فینینإذا تحقّقینینت جملتهینینا دفعینینةً مسینیناوقةً، تحقّینینق
5
الشيینینء الموجینینود بتحقّقهینینا، و  

إذا
9
واحینیند منهینینا إنعینیندم الشيینینء و إنعینیندمت جملتهینینا دفعینینة مسینیناوقة؛ فینینافهم مینینا بينّینینت لینینك مینینن سّر  فنینینی 

،«أَرادَ شَینینيئاً أَن یَقینینوُلَ لَینینهُ کُینینن فَيکَینینوُن إنِّینینما أَمینینرُهُ إذِا»الوجینینود و الإنوجینیناد، 
65
فالحینیندود السینینتّة معینینمرةٌ  

و« فَيکَوُن»في قوله 
66
 و الموجود عبارةٌ عن الشيء المکوّن. «کُن»الوجود حاصل من أمر   

أنّ الإبداع الأوّل، أعني المشيّة التي بها خلق اللّّ الأشینياء، لهینا اعتبیناران. فمینرّةٌ:  الخامس 

، فبهینذا
ٍ
نعتبرها في نفسها بأنّها خلق حادث أحدثها اللّّ بنفسها و ليسینت بقدیمینة

62
الاعتبینار  

تجري فيها صفات الحوادث، فنقول: بأنّها مرکّبةٌ من الحیندود السینتّة المینذکورة، فتحتیناج إلینی 

 و مکان و لها کمّ و کيف و جهة و رتبةٌ.  وقت

ومرّهٌ: نعتبرها بملاحظة صدور الأشياء بها، و إنّ حقيقتها صفةٌ لها و رسم عندها، حيث 

 نقول: إنّها مجرّدة بسینيطةٌ لاترکيینب فيهینا 
ٍ
إنّ هویّتها حاملةٌ لمثالها و حاکية لأوصافها؛ فحينئذ

 و نعني
ٍ
بوجه

69
لمفعینولات کینما هینو شینأن العینالي بالنسینبة إلینی بذلك إنّها مجرّدةٌ عن صفات ا 

 السافل في جميع المقامات.

إنّ المفعولاتالسادس  
64
تنقسم باعتبار اللطافة و الکثافة إلی مجرّد و ماديّ و بتقریر آخر  

. و ليس المراد من المجینرّد في أمثینال هینذه 
ٍ
إلي دهريّ و زمانّي، و باعتبارٍ آخر إلي غيب و شهادة

يط المحض الذي لاجزء له، إذ لابسینيط إلّا اللّّ، بینل المینراد منینه المجینرّد عینن المقامات هو البس

المادّة العنصریّة و المدّة الزمانيّة؛ فجميع المجرّدات عندنا مرکبّة مینن الحیندود السینتّة کالفعینل؛ 

 ولکن حدود کلّ شيء تکون بحسب ذلك الشيء. 

 و هکینذا الینرّو
ٍ
ح و الیننفس و غاهمینا مینن فالعقل مثلًا عندنا مرکبّ مینن حیندود عقليّینة

المجرّدات؛ و هاهنا تفاصيل و بيانات لایسع الوقت لذکرها و تحریرها؛ ولکنّ الإشارة تکفیني 
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لذوي الفراسة. إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الأوقات بقولٍ مطلق و هو ما يجري علینی ألسیننة 

 کثا من الناس خمسةٌ، الأزل و السّرمد و الأبد و الدهر و الزمان.

:نا أعلی اللّّ مقامهقال شيخ
68
و عند المتکلّمين إنّ الثلاثة الأوّل أوعية للقدیم؛ فینالأزل » 

هو الأوّل و الأبد هو الآخر و السرمد هو بينهما و هذا باطلٌ؛ لأنّ الأوّليّة إذا غایرت الآخریّة 

کینون کانتا حادثتين و ما بينهما و هو السرمد حادثٌ؛ لأنّه مسبوق بالغا و متعقّب بینالغا، في

والحقّ الذي دلّ عليه النصینو  مینن أهینل الخصینو  إنّ الأزل هینو » ثمّ قال:«. الکلّ حادثاً 

لم یسبق له حالٌ حالاً، فيکینون »نفس الذات البحت و هو نفس الأبد.  قال أماالمؤمنين )ع(:

«اوّلاً قبل أن یکون آخراً و یکون باطنیناً قبینل أن یکینون ظیناهراً 
61
و فینی الیندعاء عیننهم )ع(:  

 اللّه»
ٍ
.«م أنت الأبد بلا أمد

61
 

أقول: وتوضيح أصل کلامه و حقيقة مرامه هو ما ذکرنیناه في الأمینر الأوّل و الثیناني مینن  

الأمور التي قدّمناها، من أنّ الذات البحت ليس له وقت بل لایتصینوّر  في حقّینه؛ لإسینتلزامه 

 .الترکيب، و من أنّ الأسماء کلّها في مراتب الظهورات و نزید هاهنا بياناً 

ونقول: إنّ أسماء الینذات مثینل قولینك: الأزل و الأبیند و العلینيم و القیندیر و السینميع و  

البصا، کلّها الفاظ مترادفةٌ تطلق و یراد منها الذات البحت سبحانه و تعالی، جعلهینا دلینيلًا 

إليه مثل قولك: أسد و غعنفر
65
و ضيغم 

69
للحيوان المخصو  المعلوم، إذ لینو قلنینا بینینأنّها  

فاهيم المختلفة، لزم الترکيب في الذات الواجب سبحانه کما لايخفی.  فلهذا قال موضوعة للم

إنّ الأزل هو نفس الذات البحت و هو عين الأبد یعني إنّهما لفظان مترادفان »شيخنا: 
25
یینراد  

بهما الذات البحت؛ و أمّا أسماء الافعال مثل خالق و فاطر و بدیع، فکلّها حادثینةٌ، إذ قبینل أن 

لق. لایقال:إنّه خالقٌ، بل له معنی الخالقيّة، کما أنّ زیداً قبل أن یقوم، لایسمّي قینازمًا. يخلق الخ

فظهر من ذلك إنّ الأزل و الأبد ليسا بوعازين للذات، بل معناهما عين معنی قولك: علینيم و 

 «.     قدیر و سميع و بصاٌ و هو الذات الواجب تعالی
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الغا و ملحینوظٌ فيینه الإمتینداد و الإسینتمرار و هینو وأمّا السرمد فهو مسبوق بین»ثمّ قال: 

 للزمینان مفارقینا کان غاه، إلی لا و نفسه‌صفة الحوادث؛ ولکن لّما أرید منه عدم التناهي لا في

لإنتهازهما إلی غاهما و مبازناً للأزل؛ لکونینه مسینبوقاً بغیناه و الأزل لینيس مسینبوقاً  الدهر و

بالغا. وقولنا: إنّ السرمد لاینتهي إلی غا مع أنّه مسبوق بالغا، نرییند بینه: إنّ السرینمد هینو 

؛ظرف المشيّة و ليس قبله شيء من الممکنات
26
فيجوز أن ینتهي إليه و لایصّح أن ینتهي إلینی  

، لأنّ الحادث لاینتهي إلینی القیندیم و إنّینما ینتهیني إلینی مثلینه، کینما قینال أمینا المینؤمنين الأزل

،«إنتهي المخلوق إلی مثله و أااهُ الطلب إلی شکله»)ع(:
22
 قبلینه، الامکان في یکن‌فحيث لم 

  غا نفسه‌في هو و نفسه إلی منتهياً  کان غاه
ٍ
 .متناه

ه، یعني الإمتداد المختصّ بالفعل من حين أقول: یرید بأنّ السرمد هو وقت الفعل و وعاز

ما أحدثه اللّّ تعالی و أوجده، و أمّا الدهر فهو وعاء المجرّدات أي المفعولات الغيبيّة المجرّدة 

عن المادّة العنصریّة و المدّة الزمانيّة مینن العقینول و الأرواح و النفینوس و الطبینایع و المینوادّ و 

لزمان، کما أنّ العقینول و الأرواح و النفینوس و غاهینا مینن الصور المثاليّة، فالدهر هو باطن ا

 المجرّدات باطن الأجسام.

فنسبة 
29
الروح 

24
إلی ااسم هي نسبة الدهر إلی الزمان، فکما أنّ جميینع الأجسینام حینا   

موجودٌ عند الروح، کالنقطة بالنسبة إلی الدازرة و هو محيطٌ به کالدازرة بالنسبة إليها، کینذلك 

الزمان بالنسبة إلی الدهر، و کما أنّ النقطة بکلّها حا ةٌ عند دازرة و ليس جزءاً 
28
منها غازبیناً  

لها استقبالٌ بالنسبة إليها أو مضّي کذلك، کینذلك الزمینان بالنسینبة إلینی الیندهر.   عنها، ليکون

فالزمان من اوّله إلی آخره کدقيقة واحدة أو دونها عنیند الیندهر و لینيس سینبقة الیندهر علینی 

الزمان کسبقة أجزاء الزمان بععها علی بعینضٍ، کینما یتینوهّم و هکینذا الکینلام بالنسینبة إلینی 

سرمد بنفسه ليس بباطن الدهر، بل باطن الدهر هینو صینفة السرینمد السرمد و الدهر، ولکنّ ال

المنفصلة کالصورة
21
 في المرأة. 
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فجميینینع  
21
الینیندهر حینینا  موجینینودٌ عنینیند السرینینمد مثینینل النقطینینة و لهینینذا قینینال شینینيخنا أعلینینی اللّّ مقامینینه  

أنّینینه الوقینینت المسینینتمرّ الینینذي یکینینون آنینینه الواحینیند یطینینوي المتعینیندّدات، مینینع تبینیناین »في تعریینینف السرینینمد بینینین: 

 
ٍ
أمکنتهینینا و اوقا ینینا مینینن غینینا تکثیّنینر في إنبسینیناطه عليهینینا عنینیند تعلّینینق الفعینینل بهینینا مینینن جهینینة

25
و لاتعینیندّد،  

لامعنینینینويل و لاصینینینوريل و لامثینینینالّي و لاجسینینینمانّي، و إن تکثیّنینینرت الأشینینینياء و تعینینیندّدت مینینینن جهتهینینینا فینینینی 

أنفسینینها عنینیند تعلّینینق الفعینینل بهینینا
29
معنویّینیناً بینینما و تباینینینت و تباعینیندت، بخینینلاف الینیندهر؛ فإنّینینه یتکثیّنینر و یتعینیندّد  

حینینلّ فيینینه مینینن العقینینول، و صینینوریّاً بینینما حینینلّ فيینینه مینینن النفینینوس، و برزخيیّنیناً بینینما لحینینق مینینا حینینلّ 
95
فيینینه مینینن  

الأشینینباح، و بخینینلاف الزمینینان؛ فإنّینینه یتکثیّنینر و یتعینیندّد بینینما حینینلّ فيینینه تعینیندّداً حسینینياًّ و طینینيّ السرینینمد للأشینینياء 

 «.ثاره و لايجری عليه ما هو أجراهالمتعدّدة المتکثّرة بطيّ المشيّة و لاکيف لتلك، لأنّ الکيف من آ

وأمّا الزمان فهو عبارةٌ عن: إمتداد مدّة انتقال ااسم إلی الأمکنة الظاهرة أو مکثه فيها و 

ینن مشخّصیناته و «الظاهرة»إنّما قيّدنا الأمکنة بین
ِ
؛ لأنّ المکان الحقيقي للجسم لایفارقه، لأنّینه م

 لحصول فيه. هو عبارة عن: بُعد المخلوق الذي شغله ااسم با

بل أقول: هذا التعریف الذي عرفّنا به الزمان، تعریف ظاهريٌّ له، و أمّا الزمان الحقيقینيّ، 

فهو من مشخّصات ااسم إیعاً کالمکان و هما من الحدود الستّة التیني ذکرنیناه سینابقاً و قلنینا: 

 فی الوجود إلّا مساوقة. إنّها لاتظهر

لمشخّصات للشيینء و معيّناتینه، سینواء کانینت مینن بل نقول: جميعاً هذه الحدود من جملة ا 

السرمدیّات أو الدهریّات أو الزمانيّات؛ لکن في کلّ مقینام بحسینبه، ففیني السرینمدیّات تکینون 

 فعليّة، و في الدهریّات تکون مشخّصات مفعوليّینة مجینرّدة، و في الزمانيّینات تکینون 
ٍ
مشخّصات

 مفعوليّة مادیّة و لایدرك کونها مشخّصات في 
ٍ
العوالم الثلاثینة إلّا بنظینر الفینؤاد، و مشخّصات

لایمکنني الآن تفصيل ذلك في العوالم الثلاثة؛ ولکن نشا إلی بيان ذلك النسینبة إلینی المکینان 

ص المشخِّ
96
 للجسم. 

فنقول: قد قلنا إنّ المکان المذکور هینو عبینارة: عینن البُعیند المخلینوق الینذي شینغله ااسینم 

 بالحصول فيه.
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لو فرضفنقول: تصوّر ذلك یحصل فيما 
92
 تکینون  

ٍ
عدم ااسم؛ فإنّ موضع حجمه حينئینذ

 فارغاً فافهم.

و من هنا توهّم کثا، أنّه أمینرٌ اعتبیناريٌ و فسّرینوه بأنّینه: البعیند الموهینوم تشینغله ااسینم  

 بالحصول فيه و غا ذلك من التفاسا.

فإذا عرفت ذلك في المکان، فقینس عليینه سینازر الحیندود في کینلّ عینالم بحسینبه و بااملینة، 

فالسرمد وقت للفعل بجميع أقسامه. لطيفُه للطيفه کالمشيّة، و متوسّطه للمتوسّطه کینالإرادة 

 کالقعاء و الإمعاء؛ و الدهر وقت للعقل الذي هو اوّل المجرّدات 
ِ
ه
ِ
و القدرة، و کثيفُه لکثيف

و أعلاها و للروح و النفس و الطبيعة و جوهر الهباء، لطيفه وقت للعقل، و متوسّطه وقینت 

متوّسطات کالروح و النفس، و کثيفه وقتٌ اوهر الهبیناء الینذي هینو أسینفل المجینرّدات؛ و لل

الزمان وقت للأجسام، لطيفینه للطيفهینا کمحیندّدااهات، و متوسّینطه لمتوسّینطها کینالأفلاك 

 السبعة، و کثيفه لکثيفها کالأرض.

قدّم الیندهر علینی فظهر من جميع ما ذکرنا إنّ تقدّم السرمد علی الدهر، تقدّم رتبيّ و کذا ت 

الزمان تقدّم رتبيّ و ليس کتقدّم أجزاء الزمان بععها علی بعضٍ، حتینی ینقطینع آخینر الیندهر 

 مثلًا عند اوّل جزء من الزمان بل الدهر  عالٍ من الزمان و محيطة من اوّله إلی آخره.  

فمن وقف في الدهر، فهو یری الزمان من اوّله إلی آخره، بحيث یستوي عنینده المیناو و 

الحال و الاستقبال، و من عرف ما لوّحنا إليه یعرف
99
یینا »سّر قوله تعینالی في ليلینة المعینراج:  

 
ٍ
ن صاد

ِ
محمّد ادنُ، م

94
«و تَوَضّا لصلاة الظهر 

98
مع أنّ عروجه کان في الليینل و أمثینال ذلینك،  

 خصوصاً في الأحکام الثابتة في ليلة المعراج مع ظهورها قبل تلك الليلة و اللّّ أعلینم بحقینایق

 .الأمور
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 : غرض.. آ 32

 : یعبّر.. آ 33
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